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 مسکه ری ش-میده داشت ارتباطات تنگاتنگ با  امامیزستی هابا انکه در شهر ممی قداز

 رهیلباس بوت و غ بوره صابون ی قدر و عزت شده همراه چااوردندیچکه و تخم مرغ م

 و به اصطلاح خود یتداو  خود راانضداری مرای خود یضی همزمان  مرگشتندیبر م

 . دندیگردی میبار خود راه  و کار وه نموده دوباره بخانحی چکر و تفرکیشان 
 
 سالان از ترس انهی می عسکریجوانان از ترس. جنگ ارتباطات کمتر بود یسالها 

 راپور ی براای ها که گومی تنظتی بازگشت مورد ازار و اذندبعدازیای اگر بشهر بنکهیا

 شتری حل مشکلات خود بی و زنان ده بود که برادانی سفشی و تنها ریدن رفته بوددا

 . رفتندی مامدندویم
 

اسارت جنگها در ده   در بند وی متمادانی سالکهی انانی شد هوسکاری روی اسلامدولت

 توقف و ی متمادانیمانده بودند باز تازه شده شوق شهر امدن بسرشان زده بعد از سال

 شبها تا میگرفتی را در اغوش مگری چون گذشته همدتهایمیم باهمان صم بازهیسکتگ

 . میکردی می و مهمان نوازمیدیپرسیاحوال م  حال ومیماندیدارمی برید
 

 خواستی مامدندی می دسته جمعکهیتفاوت نموده با گذشته   در گذشته انان  حالاانچه

 کهی اما حالا انانندیای بکه در ده قصد رفتن بشهر را داشت  شهر با هریدر سفر بسو

  ماداری که مشتاق دی گروپ بعدی ولندیای خود ممی با افراد تنظندیای میدسته جمع
 نهای را صبر کنند که ایزوز  چنددی بادارندشهر   دریضرور  کاری حتای بودند

 گریکدی ی از حرفهاو نندی شی نمگریکدی مخالف است در رنگ میبرگردند چون تنظ

 .خوردیسر شان بد م  بلکه چون گلوله راکت بربرندینه تنها لذت نم
 



 بیترغ  وقی مارا تشوی حتندیگویسزا منا  کفر وزنندی حرف بد ورد مکنندی مبتیغ

کس خود را حق   و هرمی نگرلی تحوشانیاز ا  ومی که بجانب مقابل راه ندهکنندیم

 . شمارندی را باطل مگرانید
 
 برسم گذشتگانم بود که یسله دوست مداشتی مانی ازادم انچه را که بنیجب

 کهنه و فرسوده که انان یاستهای انهم ساستیرسم مسله س  راه ونی در اخواستمینم

 در خانه شدی اورده نمرونی بیزی از انچانیب از نوک تفنگ اموخته بودند و در منطق و

بود  چشمانشان را کور نموده انی که سالی دودنیخوان ان پهن شود و اما نفوذ و دستر

 بتاسف انقدر انها یدود راکمتر بسازم ول  تاکردمی گذاشته نتوانم کوشش میاگر مرحم

کردی ناممکن جلو ممی ها گام مانده بودند که برگشتشان برانراهیبه تعصب در ا

 
 دارند با خود گفتم که ممکن در باده نای کمتر گوش شنوا و چشم بمیدیحالا حالاکه د

 بگذرد باز بهوش خواهند امد و حرف ها یز مست شده اند چند رویروزیپ

 .افتی راه خواهد شانیبگوشها
 
 انها را از خواستمی خاموش مانده بودم حالا انها شروع کردند من که مگری که دمن

 کاذب ی هافیتوص  باامدیانها هر کدام م  نجات دهم بر عکس شده بودیگمراه

 کمتر یلی خود که از اسلام خازنداندی که خود افتاده بودند بیدر چاه  مراخواستندیم

 که من خواستیکه م هر . کردندیحرف اغاز م.  . . . جهاد  داشتند با ز بنام اسلامیاگاه

 او باشم چون تنها انها مسلمان   راه شان مقدس و جهاد شان برحق بود نیدر د

که  کدام شان نبود چیبدتر از روسها و کفار مشمردند و به اصطلاح عام ه  راگرانید

 .)دوغ ما ترش است( دیبگو
 

 کار ی تنها امد و گفت برایی از روز ها پسر عمه ام تنهایکی بگو ان بگو نیرفته رفته ا

  . تو صحبت داشته باشم  باخواهمی می ضروریلیخ
 

 ؟ی کرد مسلمان هستسوال

 
 .الحمدالله :  گفتم



 
هاد اشتراک  چرا در ج؟یکنی نمیهمکار ) یحزب اسلام(  حزب ما میتنظ با چرا

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یکنی چرا فرض ات را در مقابل امت اسلام ادأ نم؟یکنینم

 
 التی خستیخطر ن  اسلام درگری ددهی رسیروزی جواب گفتم چون حالا جهاد به پدر

 نی اسلام هم به اامت دی شده اگر شما بگذاریراحت باشد دولت بگفته خود تان اسلام

 .  ندارداجیفرض احت
 
 قسم خورده یی شده گوشتریچرا او ب  چون وافتی ادامه شتری ما بیحبتهاص چه هر

 و به گفته عام ینی گلبدنشیباشد تا مرا بگفته خودش مسلمان و به گفته مخالف

  .ستیاز سرما ن  نسازد دست  بر دارقیکوتاالطر
 

 مثل افراد شما توانمی من نمکندی مینی من سنگی جهاد شما برای کاری کردم کعذر

) مثال اوردم مسجدکنارخانه خود را( بلندگوها و فرش مسجد کوب لت و  امام راملا

 نبود ی کارما دزدنیا  بود ویکه مسلمان نبود از شوون اسلام   ملانیگفت ا. م دزبد

 تیو اذ  گناه را ازاری بی مردمتوانمی نمفتمگ. استزی بود در اسلام جامتی ها غننیا

مرگ  کمونستها نشسته بودند ازار چه هی ساریدر ز ستندی گناه نی بنهای گفت اکنم

 روا است گفتم اگر من بگفته خودت مجاهد و بگفته خودم منافق شوم چه کار نهایا

 ستی جهاد لازم نگری شده دروزیگفتم اسلام تان پ ما جهاد کن ییکنم گفت همرا

ه دارد گفتم  زنده باشد جهاد ادامکنفری) افراد دوستم( جم می نظار و گلیگفت تا شورا

 اصل کافر نهای شد گفت ای ؟ عصبانی بکشرا که برادر مسلمان تانستیدر اسلام روا ن

واجب   من فرض ویبرادر جهاد بالا  نماند گفتم اومی راه براگریاستند بلاخره که د

 به جهاد نداشته یچکاریملحد ه.  شما ملحد هستم بگفته گفت چرا ؟ گفتم من ستین

 نی ملحدی اصلمیگفتی که شما راملحد ممیتباه کرده بود گفت که ما اشباشدیم

 .  .هاست) ی اسلامتیجمع(یتیجمع
 
  ودیبا  ودهی کنه بجانم چسپی نبود که نبود مثلیرفتنی و برهان گفتم پذلیهر قدر دل 

 .  سازدیمجاهد و اسلام– مرا مسلمان دیشا
 



ار کرده به پاکستان  ها و برج ها را بنی لنهای نبود چون اشانی از برکت سر ابرق

  ما داشت نیکی شهر نبود ارریتنو فروخته بودند و جانب مقابل شان هم در فکر ملت و

 یی رها ان از جنجال موقتاًی و با خاموشدادی خبر ملی و از تمام شدن تامدیبه لرزه م

 . افتمی
 
ه بخرو من کرد که تا سر ماند بخواب چ  او انقدر بگو مگو بای ولمی به بالشت گذاشتسر

 حرفها خسته شده بودم از هراس و نی از اشتری من که بیول.پوف هم اغاز کرد 

 .  نتوانستم بخوابمدی فردا که باز بجانم خواهد چسپشیتشو
 

 و همچو نهای که ایمخروبه ها  ازیبازار کابل بسرش زد تا دور فردا صبح شوق شهر و

گوشه و کنارش با هزاران  بل که هر کاییبای زیشهر از مانده بزنند و  از خود بجانهایا

 می بروکجای که میهم توافق کرد  بادی نمادنیخونپاره ها شکاف شکاف شده د راکت و

 و من هم ی شده لذت شهر و شهروندانشنیحق ا  که بریتی و جنارم همه جنیتا او از ا

 ی بس هاستگاهی ای بسوادهی پادهی شده پرونی به اتفاق هم از خانه بزمی بریاشک

 . می رفتیشهر
 

 شان به شتری بس ها همه فلج شده بودند چون بی بشمول ملی اجتماعیخدمات

 ی اهداف شخصی در اطراف براایته شده بود خ ها فروی به پاکستانای رفته متیغن

 تر متی بار قنی با هزار محنت و چندی شخصی  فقد بس هاشدیقوماندانان بکار برده م

با انکه در سرتپه کارته نو که . د بونیدمت مسافربدون کدام نظم و پروگرام در خ

 یرِ چون پُکردیقف نم توستگاهی انی بس ها در ای ولمی کم اخر بودکی ستگاهی ابایتقر

 و با میای برخلاف بستگاهی که اول به امی نداشت نا چار شدشیگنجا  جا وگریر بود دپُ

 که میو شهر در حرکت شی بس بسونی بعد با اری اخستگاهی اول تا اهیپرداخت دو کرا

 . مودندی پی راه را منی رفتن به شهر ای هم براگرانید
 

 طول گری ربع دکی شهر امد توقف نمود ی سه ربع ساعت انتظار بس از سوبعداز

فرستادن صدها   صدها مسافر خود را بدهن دروازه رساند باانی از مکهی تا مرددیکش

 شد و ما هم در کنار دروازه نیبلاخره پاهازدحام    وحشت ونی انیلعنت بخود و عامل



 ی کشال سوار بسودانی و بگفته مردم پاه خود را جا دادی پاهایفقد تنها پنجه ها

  ویکی از شتری بدی اخر هم رسستگاهی بس در اکهیوقت .می اخر در حرکت شدستگاهیا

 . رفتندی شهر می بسونی نشده چون همه مسافرنینفر پاه  دوای
 
 نی شروع شد همه مسافری پاتک تلاشای ی شهر پوست بازرسیس بسودور زدن ب با

 ی و جابجا نموده بودند فرمان گرفتن که برادهیکه خودرا مثل خشت ها منظم چ

 خواستند ی در داخل موتر اند نمکهی است انانادی شوند چون ازدحام زنی پاهیتلاش

 نکهیتا ا . انهی  وبندای بداخل موتر راه مکهشک بودند   شوند چون دوباره درنیپاه

 نشوند حق نی راننده که اگر همه پاهدی تفنگداران وتحدی لت و کوب قنداق هایبزور

 .  برامدن شدندنی همه نا چار به پاهی حرکت کنیندار
 

 پاتک از حزب نی انکه ای ساده بود بلکه به دل جمعی دهاتنکهی عمه ام نه اپسر

 ی لچبی و جی تلاشی را بزور براگرانی دکهیدر حال) از خود شان است  (یاسلام

 مسلح ی انداخت مردی بوجی مثلی وسطی های از چوکیکی خود را به کردندی منیپاه

 شده از عقب با ضربه ی عصبانانداختی منی را از بس پاهگرانیکه بزور نوک اسلحه د

 افتاد من که از ی چوکریز  او دو قات شده دردی بسرش کوبیقنداق تفنگ بچنان شدت

و  فغان برامده با صد خدا  شده بداد وکی چشمانم تارکردمی ضربه را نگاه منی انیاهپ

 .  مرد مسلح نجات دادمی پاهاریقران او را از ز
 

 ده ما از حدقه برامده بود از ان ی کنار جوی پسر عمه ام که چون بقه گک هاچشمان

 تا او دست بردار از ادامه لت و.  . . . شان است می کرده که از تنظی خود را معرفنیپاه

 به ی هستی که اسلامیبا ملامت ساختن پسر عمه ام که از اول چرا نگفت کوب شده و

 بسرعت خودرا را از گرانی او باعث شد تا دی کوبو لت انیجر. صلاح پرداختند  صلح و

 شیابوته تا کلاه و  من هم مساعد گرددی برانهی و زماندازدی بنیو پنجره موتر پاه در

 نکهی تا انمیدر کنارش بنش وضع اش را دوباره مرتب و  سر ودهی ها کشی چوکریرا از ز

 و نیه توی و پرچمی خلقی هم بنام هاکتعدادی و یری باج گ– ی تلاشکطرفیهمه از 

 .  کشال در حرکت افتاددانی شده دوباره موتر پاریتحق
 



 دیکشینفر انتظار م که صدها ی بعدی هاستگاهی نداشت اشی گنجاگری بس دچون

 باز هم  اقبال تو قف داده شدیینمای سستگاهی در ایی قهیقف نکرده بعد از چند دقتو

 . بازهم پاتکیتلاش
 
 نیباز فرمان دادن که همه پاه . ی اسلامتی نه بلکه از جمعی از حزب اسلامنباریا

د تا  قبول نشن کردن خدا و قران گفتی مردم عذر کردن زارکنمی میشوند ما تلاش

 ی راننده برانباری ای گوشه نمود ولکی راننده را مجبور به پارک نمودن موتر در نکهیا

 که شدندی منی بالنوبه پاهدیمردم ناچار گرد.  شوندنی اورد تا پاهران خدا و قنیمسافر

 نیتر بالا شده بر صورت مسافر مونیلکی مگس ها از راه کیسه چهارنفر مسلح مثل

 . گذارانندی از نظر میکی کی  انداخته و همه رابی و غربی عجینگاه ها
 

قف  توشی از صورتش گم نشده بود و لرزش دست و پاهای عمه ام که هنوز زردپسر

 بالا شده بود به او افتاد با اشاره دست نیکی از انانکه از کلیکی یننموده بود که چشم

 راه نی از ازی را ن و اودهی پرنی بپاهنیکیخودش از کل  خواست ونیکی کلیاو را بسو

 در مقابل دیلرزی مدیچون ب  نداشت وی مورالگریپسر عمه ام که د.  خواست نیبپاه

 انکهی او نموده در جری بدنیشخص مسلح شروع بتلاش. ستاد شد یشخص مسلح ا

 خدا با ترس که یی بنده ؟ی از کجا هستدی پرسدیپالی بغلش را مری زی هابیج

 شی خود خورد که اتش از روی برویلیچنان بسرعت س.  گفت از لوگردیلرزی مشیصدا

 نکهی نثارش شد تا ازی نگریلگد د  و جاسوس مشت وینی تا سر خم کرد بنام گلبددیپر

 چیاو ه  تامی او را نجات داده گفتم مهمان من است ناچار شدم دروغ بگویمن بزار

و مارا گوشه کرده  شان امد ای نفر بعدانی جرنیدر ا . . . . کار است بیکاره است غر

 پولکه ی او که دست برد مقداربی جنیول پسر عمه ام پرداخت در اقتری دقیبتلاش

 بودم از دهی پاتک دنیتجارب که در ا  من هم بادی کشرونی بود بی افغان۵۰۰۰حدود 

  .  تانیی گفتم مال خودتان پول چادهی بخشفهی خلسهیک
 
 انجام داده با دوستان ی را سرسریبعد ی گذاشته تلاشبی بدون تعارف پول را در جاو

 است اما ی که برود درست است که لوگردی است بانچکارهیخود مشوره نموده که ه

 یلیخ . می بس باز جا گرفتدانیبلاخره ازاد شده فقد بمشکل در پا. . . .ستی نینیگلبد



ن او  جراات ان را نداشتم چوی ولمین جا برگردی که از هممی بگوشی براخواستیدلم م

چون او نگفت که .  او را بشهر ببرمخواهمیفکر نکند که حالا چون او پول ندارد من نم

  .  من هم نتوانستم مانع شوممیبرگرد
 
 چون همه رودی بس می ولکنندی مردم اشاره مدیای می بعدیهاه ستگای امی افتادبراه

بالا کند بعد از  را گری دی او کسی که راننده بجاشودی نمنی پاهچکسیعازم شهر اند ه

  .  موتر توقف کرداسنگی سهی در نقلستگاهی انیعبور بدون توقف از چند
 

  . افراد دوستم او رامتوقف ساخت) پاتک( پستی ولکردی هم توقف نمنجای اراننده
 

 میدواربودیبود امگو   که با راننده در گفت وامدی موتر میشروی افراد مسلح از پیصدا

 نسازند چون عی ضاشتریرا ب  نکرده و وقت ماتیفر را ازار و اذ مسانهمهی بار انیکه ا

 ساعت را کی شدندی میتلاش  ونی همه ادم ها که بالا و پاهنی اگری دی هایدر تلاش

 بس حرکت نکرد یشود صدا حرف زدن خاموش شد ولی و ظهر دارد مگرفتیدربر م

دن نمودند  شنیاه را وادار به پنی دونفر مسلح امده مسافریشروی دروازه پیبسو

 بدبختم یی گرگان درنده به پسر عمه ی مانندگری از عقب موتر دونفر مسلح دخبریب

 با ه تفنگ گذاشتلی رنگ که بسر داشت در نوک می نصواریحمله کرده کلاه پکول

 پلنک از عقب ی سوراخ سوراخش نموده و خودش را چون لاشه اهو بدستیضربه مرم

 او ای که گوریتحق  ونی برده با توحاسنگی سهی نقلیگردنش گرفته کشال کشال  بسو

که افراد  هر چون رسم چنان بود.   نظار است بداخل قرارگاه خود بردیاز شورا

 مقابل در ای تبادله ای ری در اخکردندیکوب م  لت وساختندی مری اسگرفتندی مگریکدی

  وشیداشتن ر چهل بخاطر کمی بدبخت هم بحساب نی اشدی هم کشته مایپول ازاد و 

 .  نظار در قبضه افراد دوستم افتادی شوراای یتیپکول بحساب جمع
 

افراد مسلح .  ناچار بدنبالش راه افتادم شدمی منیه و تودی با انکه تحدمنهم

 نجای قرابت ام بدلشان رحم انداخت گفت در ای مانع من شوند معرفخواستنیم

 . ییای داخل بیود اجازه ندار تا سرنوشت اش معلوم شنیقرار گاه بنش) یشرویپ(

 .گفتم چشم



 
 یی من هنوز هم بالایول  و جارو جنجالها دوباره پر شده حرکت نمودیبس بعد از تلاش 

 خدا توبه ام را نکهی تا اکشمی نشسته انتظار مفی کثی ابهایی در کنار جوچه یسنگ

 مرا  شد با صد ها التماس و خواهشرونی از افسران ان محل بکتنیقبول کرده 

 هی سه پاتک از سر تپه کارته نو تا نقلنی ادر بدبخت نی که ایانهای و همه جررفتیپذ

 سوخته با صدها یی من گوی او نه به حالی نموده دلش بحالفی تعردهی داسنگیس

 .نمی رنگته نبگریفاش ازادش کرده و گفت که د دشنام پوچ و
 
 ی پسرردیگی بخود مافهیگونه ق چدی و پس براافتدی که مرغ در اب بدی باشدهی دیگاه

 که ی او کلاه پکول با ان وزنی نسبتا بلند که بالایبد بخت عمه ام چنان شده بود موها

 هم ی تبنگی موهانی و استیتبنگ راگذاشته بود حالا پکول ن)شکل  (کفورمیداشت 

 یی حالا گوخوردی که کمتر شانه میشیشان شده و ان ری لت وکوب پرانیدر جر

 .دور خانه شده استجاروب تن
 
هم در   باشدمی محالی بی او تازه متوجه شکم خود شدم داشتم از گرسنگی ازادبا

او که از  .می داشته باشی بخانه قوتدنی که تا رسمی گرفتیی از نانوایکنار جاده رفته نان

 ناتوان ای سه پاتک نوش جان کرده بود خود را کم توان و نیبپا که از ا تا  سریها درد

 چند شی دردهانی تسکی شهر صرف نظر نموده برایاز رفتن بسو  وکردیساس ماح

 ان را با اب چاه نوش جان کرده و تیتا بل  از دواخانه گرفته در کناره چاه دویمسکن

 . ختاندی ری سردیکوفته خود هم اب صورت خسته و بسر و
 

 بودم و چنان  محلنی که در ایانیمن هم خاطرات سال  وگرفتی اهسته ارامش ماهسته

 بود که هر پنج ی ما برقی شهری قصه کردم گفتم بس هاشی بود برای و دولتیتیامن

 همه مرتب و منظم ستیزی گوشه منی هزاران هزار انسانها در اامدی هم می پقهیدق

 و مهمتر از اوردندی درمی حلالی نانلقمه همه یول ادی زی کم کسیبود کس  کاریمشغول

 در محضر عام بر ی حرمتی بچنان بشدکهی نمدای پیود کس بود حرمت بتیهمه امن

 داشت شب از روز یسرباز  بود که افسر ویدولت.  با قنداغ بزند ی کسیفرق



 ی اگر مرحملاخرهبا.  . . . و خدمت بمردم تی امنی برایکردی کار مشناختندینم

  دندکری نمی نمک پاشچگاهی هی ولگذاشتندی که متوانستندی گذاشته نمی کسیبزخم
 
 از ان دولت داشت غرق شده بود ی خود که چه تصوری خود که در گذشته هااو

 ینیی گرفته بود نفررتی و خود را بغنالدی خود را تکان داده با انکه از درد میکبارگیب

  شب ودیسف  واهی سانی که فرق می افراطی هاشهی ها و اندیخود  و بر خودیپرسوز

 یانی کافر و مسلمان را     نکرده بود و ساللاخره و بگانهیب حق و باطل از خود وروز 

 دل گفت از ی نموده با سوزختهی انها رابی و اب در اسدهی رقصگانانی به دهل بیمتماد

 جدا خواهم کرد و اگر خدا بخواهد زنده بکارانی فرنی خودرا از از ای حالا راهنیهم

 .  خواهم کردی سپرامداده  انجام یهاه  همه عمر را در توبه از گنایبمانم متباق
 

 دهشت از مغز و  وحشت و– تی چهره اش عوض شده باشد ان همه افراطیی گوحالا

 دای پییدوباره شنوا پاک شده باشد گوش ها  انسان سبک وکیوجودش خارج شده 

 .یینایچشمانش ب نموده و
 
 ها بود  تیمن هم انچه واقع. از گذشته ها بشنود و بازهم بشنود شتری تا بخواهدیم

 . کردی مدییبا تکان دادن سر تا ا  و همه رشوراندی و او سر مکردمی مفیداشتم تعر
 
 که می بوددهی اقبال رسیینمای پاتک سکی نزدمی کارته نو روان شدی بسوادهی پادهیپ

 تپه قوالان ی خواهش نمود تا از پس کوچه هادی جراات عبور را بخود از انجا ندگرید

هر چه التماس نمودم که   اش کنم تا بخانه خود برگرددیینما رهابی چهار اسیبسو

 من ختم شد من امده ی گفت کاررفتهی نپذمی بروهگوشه ها بخان  وشهی از بمیتوانیم

.  مجاهد نگونهی که بهتر است تا ملحد باشم تا ابنمی میبودم که از تو مجاهد بسازم ول

 نیزم  بملک ودیرا رها کنم با ام ی مفت کار و زندگی حرف های براخواهمی نمگرید

۲۰۰۸جون ...... خود برسم 
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